
نگاهی به آثار و افکار شيخ سيّد عبدالقادر بلخی 
**

نورگل کينا1*، عليرضا حاجيان نژاد2

چکيده: افغانستان کنوني خاستگاه مهم شعر و ادب فارسي است، که در تاریخ ادبیات 

فارسـي درخشـیده اسـت. شیخ سـیّد سـلیمان بلخي و پسرش شیخ سـیّد عبدالقادر 
 بلخي از دانشمندان و شاعران سدة سیزدهم هجري اند که در قندوز مي زیستند. آنها،

بـه سـبب اوضاع نابسـامان زمانه، نخسـت به نیت حـج از بلخ به سـوي بغداد هجرت 
کردند، ولي در بغداد از حج منصرف شدند و به سمت قونیه و از آنجا به استانبول کوچ 
کردنـد. عبدالقـادر بلخي تحصیـلات اولیة خود را نزد پدرش سـپري کرد و در ترکیه 
از محضر سـید بکیر رشـاد بهره گرفت و جانشـین وي در طریقت و فرقة نقشبندیه و 
حمزویه شـد. وي، علاوه بر هدایت معنوي، آثاري به نظم به زبان فارسـي و جغتایي 
سـروده اسـت، که تعدادي از آنها به چاپ رسـیده و برخي از آنها همچنان به صورت 
دسـت نویس باقي اسـت. آثـار وی عبارت اند از ینابیـع الحکم، کنوز العارفین، گلشـن 

اسرار، اسرار التوحید، شمس رخشان، دیوان، سنوحات الهیه و الهامات ربانیه. 

)nurgulkina@ardahan.edu.tr( دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران *
)hajiannjd@ut.ac.ir( دانشیار دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران **

نگاهی به آثار و افکارِ شيخ...

تاریخ دریافت: 1396/9/20، تاریخ پذیرش: 1396/11/15 )صفحه: 170-157(



        
مطالعات آسیای صغیر/ 5
ک.رایارلاا ربایا  نربرای  ممم

مقالات158

کليدواژه ها: شیخ سیّد سلیمان بلخي، شیخ سیّد عبدالقادر بلخي، حمزویه، نقشبندیه، 

دیوان.

1  مقدمه )معرفی خاندان بلخی(
سـیّد شـیخ سلیمان بن شیخ ابراهیم محمد خواجه کلان بن شیخ محمد بابا خواجه حسین 
بلخی قندوزی، از علمای قرن سیزدهم و از نوادگان سادات حسینی1 بود. پدر سیّد سلیمان، 
برهان الدین قلیچ خان، صاحب کتاب المفتاح، گویا صاحب تخت و تاج بوده و مدتی در قندوز 
و بدخشان حکومت داشته است. سید سلیمان در سال 1220ق/ 1805م در روستای چال در 

نزدیکی خانقاه، از توابع شهر قندوز بلخ، به دنیا آمد )اؤز: 185؛ قندوزی حنفی: 31، 39(. 
 وی مراتـب آغازیـن علـم و ادب را در بلخ فرا گرفت و تحصیلات خویش را در بخارا 2 کامل 
کـرد و بـه اجازه هایـی از بزرگان بخارا دسـت یافت. در سـال 1259ق/ 1843م به هندوسـتان 
 مهاجـرت کرد و به مدت سـه سـال در دهلی سـاکن شـد و بـه تحصیل علوم غربـی پرداخت 

 .)Öz 2: 204(
سـلیمان بلخـی در 1269ق/ 1853م بـه همـراه خانـواده اش، از راه ایـران و عـراق، بـه 
سـمت آناتولی حرکت کرد و در سـال 1276ق/ 1859م راهی قونیه شد )قندوزی حنفی: 39؛ 
Gölpınarlı 1: 182(. داستان این مهاجرت که سختی های بسیاری به همراه داشته در بعضی از 

منابع این گونه ذکر شده است: بین سال های 1253 تا 1258ق/ 1837 تا 1842م، انگلیس و 
افغانستان امروزی در حال جنگ با یکدیگر بودند. با مداخلة ازبک ها، جنگ علیه انگلیسی ها 
با تفاهم نامه ای بین دو کشور به پایان رسید. بلافاصله بعد از جنگ، رقابت و درگیری امیران 
بر سر پادشاهی و نبردهای داخلی در افغانستان صورت گرفت. در پی این اوضاع، افغانستان 
دچار بی ثباتی شـد. زمانی که سـلیمان بلخی در بزرگ ترین خانقاه های افغانستان شیخ بود، 

.)Aydın: 306, 307( تحمل اوضاع کشور برای او ناممکن شد و تصمیم به مهاجرت گرفت

.) Koçu: 119( 1. برخی از محققان، نسب سیّد سلیمان بلخی را به خلیفة اول، ابوبکر، نسبت داده اند
.)Yücer: 252( 2. در بعضی منابع، اتمام دورة تحصیلات سلیمان بلخی در بدخشان به ثبت رسیده است
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 در یکی از آثار برهان الدین بلخی، با عنوان دفتر قیودات1، آمده است که حضرت سلیمان 
بلخی یک شـب در رؤیا حضرت امام حسـینع را می بیند. ایشـان به سلیمان اشاره می فرمایند 
کـه بـه آناتولی برود و وی، طبق این فرمایش معنوی، در سـال 1268ق/ 1851م قصد هجرت 
می کند؛ اما زمانی که مریدان شیخ سلیمان بلخی از تصمیم وی خبردار می شوند، اعلام نارضایتی 
می کنند. فرمانداران قندوز و بدخشان نیز برای منصرف کردن سیّد سلیمان بلخی سفیرانی را به 
حضور او می فرستند. به همین سبب نیز سلیمان مهاجرت خود را یک سال به تأخیر می اندازد 
)Belhî, Burhȃneddin: 5, 6(. پس از آن، با اسـتناد به اینکه »هجرت سـنّت پیامبر اسـت«، تصمیم 
خـود را عملـی کرد ) Altuntaş( و در سـال 1853/1269 2، پس از وقـف اموال و دارایی اش، با 

.)Belhî, Burhȃneddin: 6( قافله ای به همراه نزدیکان و مریدانش، به قصد حج، از بلخ خارج شد
 سـه همسر وی، سیّده سـعیده )وفات: 1311ق/ 1893م(، دختر محمد مؤمن فرزانه؛ سیّده 
آیکوزو )وفات: 1284ق/ 1867م(، دختر فرزانه ماناس؛ و سیّده بگومجان3؛ و نیز فرزندانش، غلام 
قادر )سـیّد عبدالقادر بلخی(، احمد سـعید، محمد بهاء الدین باب الحق بلخی، آیجان، محمد 
برهان الدین بلخی )قلیچ( و سـاجده در این سـفر همراه وی بودند4. محمد برهان الدین بلخی 
در مثنوی خود شرح این سفر را آورده است )Belhî 2: 12(. ظاهراً در حین سفر دو فرزند دیگر 
.)Öz 1: 162( نیز به دنیا آمده اند: محمدعلی در شهر خانقین عراق و فاطمه زهرا در شهر حلب

 سـلیمان بلخی به همراه خانواده و مریدانش، از مرز ماوراءالنهر وارد ایران شـدند )قندوزی 

حنفـی: 41( و بـرای زیـارت امام رضاع به مشـهد رفتند. در سـال 1270ق راهی بغداد شـدند و 

سلیمان مورد تکریم استاندار آنجا قرار گرفت. سپس، برای زیارت حضرت علیع، عازم نجف و 

 .)Gölpınarlı 2: 368, fn. 19; Öz 1: 160, 162( بعد، به قصد زیارت امام حسینع، راهی کربلا شدند

1. دفتر قیودات نسخه ای است بدون جلد شامل 150 صفحه، که به خط تعلیق و نسخ نگاشته شده و در پاکتی به ابعاد 
متوسط نگهداری می شود. این دفتر در دانشگاه سلجوق، در کتابخانة مرکز بررسی های سلجوقی به شمارة Y 56 محفوظ 

.)Belhî, Burhȃneddin: 1 است )اؤز: 186؛
.Kurnaz: 166 ؛Azamat: 231 ؛Gölpınarlı 1: 182 اؤز: 185؛  2. سال مهاجرت او در منابع به تفاوت ذکر شده است؛ از جمله

.) Belhî 1: 3( 3. در برخی منابع از او با عنوان سیّده آیجان نام برده شده است
 4. برخـی منابـع نـام دو دختـر نیز برای او ذکر کرده اند: بی بی سـاجده )وفات: 1272ق( و آیجـان بی بی )وفات: 1282(

.) 
Belhî 1: 3(
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سـلیمان بلخی، در این میان، با مبلّغان مذهب شـیعه ملاقات کرد و به همراه چند تن از افراد 

قافله به مذهب امامیه درآمد )آقا بزرگ طهرانی: 290(. 
در برخی منابع آمده که میان سیّد سلیمان بلخی و سیّد محمدتقی طباطبائی مکاتباتی 
بوده که اسناد آنها در کتابخانة مرکز بررسی های سلجوقی در دانشگاه سلجوق و در کتابخانة 
عبدالباقی گولپینارلی در موزة مولانا محفوظ اسـت. بر اسـاس این اسـناد )سـه سند عربی(، 
وقتی سـلیمان بلخی در ایران و عراق حضور داشـته، به واسطة سیّد محمدتقی طباطبائی به 
مذهب تشیع امامیه روی آورده است )Belhî, Burhȃneddin: 10(؛ چرا که وی از خاندان سادات و 
دوستدار اهل بیتع بود. اما اینکه سلیمان بلخی در استانبول تا چه حد از مذهب و اعتقادات 

خود برای دیگران بازگو کرده هیچ اطلاعی در دست نیست. 
به گفتة موسـی دانش و سـیّد حبیب الله احمدپناه، شـیخ سیّد سـلیمان بلخی از بزرگان 
مکتـب فقـه حنفیه در فـروع و از ارکان طریقت نقشـبندیه بود )قنـدوزی حنفـی: 31، 41، 43، 
49(. در کتـاب دفتـر قیـودات آمده اسـت که، به رغم شـیعه بـودن خانوادة بلخـی، آنها را به 

فرقه ای از مذهب اهل تسنن نیز منتسب د انسته اند و حضرت سیّد عبدالقادر بلخی را هم به 
فرقة حمزویان نسبت داده اند. بر اساس اسناد موجود، می توان فهمید سیّد سلیمان بلخی و 
عبدالقادر بلخی از فرقة حنفی به تشـیع و از تشـیع به طریقت مولویه و در آخر هم به فرقة 

.)Belhî, Burhȃneddin: III, IV, V, IV( حمزویان روی آورده اند
 ـ  روسیه )1852- زمانی که قافلة سلیمان بلخی در بغداد بود، خبر پایان یافتن جنگ عثمانی 
1856م( به او رسید و او، با شنیدن این خبر، سفر حج را به تعویق انداخت و همراه با قافلة خود، 

ضمن گذر از موصل، دیاربکر، اورفا و حلب، به آناتولی رفت. عبور آنان از این شهرها بیش از سه 
.)Öz 1: 160( سال طول کشید و در سال 1274ق/ 1857م1 به قونیه رسیدند

سـیّد سـلیمان بلخی و همراهانش، با دعوت نامه ای رسـمی از سـوی سـلطان عبدالعزیز 
)1278-1293ق/ 1861-1876م(، در سـال 1278ق/ 1861م از بورسـا به اسـتانبول مهاجرت 

.)Ergun: 229-230; Velioğlu: 422( 1. در بعضی از منابع، تاریخ مهاجرت خانوادة بلخی به قونیه 1276ق/ 1859م ثبت شده است
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کردنـد )اؤز: 186؛ قنـدوزی حنفـی: 41(. در بعضـی منابـع آورده انـد کـه آنـان در 1278ق/ 
 1861م از قونیه به بورسـا و در 1283ق/ 1866م از بورسـا به اسـتانبول مهاجرت کرده اند
)Yücer: 253(. بعضی نیز تاریخ عزیمت خانوادة بلخی را به اسـتانبول 1281ق/ 1864م بیان 
کرده انـد )Gölpınarl 1: 182(. دربـارة علـل مهاجرت خاندان بلخـی در بعضی منابع آمده که، 
علاوه بر شورش سیاسی ـ اجتماعی که عامل اصلی این هجرت بود، دلیل دیگر خوابی بود 
که عبدالقادر بلخی در دوران کودکی در بلخ دیده بود و این خواب در بورسا نیز تکرار شده 
بود. بعضی منابع، دیدن این خواب را در قونیه و برخی در بلخ گزارش کرده اند؛ بعضی منابع 
نیز آورده اند که وی در قونیه شیخ سیّد بکیر رشاد، مرشد طریقت بایرامیه در قرن نوزدهم، 
را در خواب دیده بود )Belhî 2: 14(. عبدالباقی گولپینارلی به نقل از معلم عارف مقدونی، این 

حکایت را بدین گونه شرح می دهد: 
زمانـی کـه عبدالقـادر بلخی در قونیه به  سـر می برد، ابراهیـم بابا ولی )وفات: 1264ق(، مرشـد 
طریقت حمزویه و ملامتیه، دار فانی را وداع گفت و بعد از او، شیخ سیّد بکیر رشاد به جانشینی 
وی منصوب شـد. شـبی در خواب، سـیّد عبدالقادر بلخی سیّد بکیر رشـاد را در حالی که از وی 
تعالیم معنوی می آموخت مشاهده کرد. همچنین سیّد بکیر رشاد در این خواب به اصرار از وی 
می خواسـت تا، بدون اتلاف وقت، راهی اسـتانبول شـود. بعد از مشـاهدة چندین بارة این خواب، 
آن را برای پدر خود بازگو کرد؛ تا جایی که در نتیجة این خواب ها، خانوادة بلخی از قونیه راهیِ 
بورسا می شوند تا از طریق بورسا به استانبول بروند. بعد از اینکه کاروان به بورسا رسید، عبدالقادر 
بلخی بار دیگر بکیر رشاد را در خواب دید. خبر دعوت سلیمان بلخی توسط سلطان عبدالعزیز 
به اسـتانبول نیز در این حین به گوش آنها رسـید. در اسـتانبول، عبدالقادر بلخی در پی یافتن 
سیّد بکیر رشاد به ندای درونی خویش گوش سپرد و به سمت محلة فاتح به راه افتاد و پدرش 
را نیز با خود همراه کرد. زمانی که به نزدیکی سرای بکیر رشاد رسیدند، عبدالقادر بلخی، تحت 
تأثیر الهامات معنوی، به سمت در حرکت کرد؛ در همان لحظه در گشوده شد و سیّد بکیر رشاد، 
همچون آشـنایی دیرینه، به اسـتقبال آن دو شتافت. سیّد بکیر رشـاد، رؤیای سیّد عبدالقادر را 

 .)Gölpınarlı 1: 182-183( تحقق بخشید و او را به شاگردی پذیرفت

سـید سـلیمان، به همراه خانواده اش، مدت شـانزده سـال در اسـتانبول ماند و شاگردان 
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 .)Belhî, Burhȃneddin: 17 بسـیاری تربیت کرد و آثار ارزشـمندی نگاشـت )قندوزی حنفی:  45؛
بعد از معزول شدن آقا فیض الله مثنوی خوان از مسند مرشدی نقشبندیه در درگاه شیخ مراد 

 .)Işın: 44( بخاری، سلیمان بلخی به این سمت منصوب شد
سلیمان بلخی به زبان های عربی، فارسی و جغتایی تسلط داشت )Gölpınarlı 3: 267( و از 
وی آثاری چون إجماع الفوائد، مشرق الکوان، غبطة المان، ینابیع المودّة و إعجاز القرآن به زبان  

.)İnal: 182; Yücer: 253) عربی به جا مانده است
او در روز پنج شنبه ششم رمضان سال 1294/ 16 آگوست 1877، ساعت سه بامداد، در 
74 سـالگی، دار فانی را وداع گفت و در مقبرة درگاه شـیخ مراد بخاری به خاک سـپرده شد 
)اؤز: 186؛ Belhî, Burhȃneddin: 17, 19(1. همسـر او، بی بی سـعیده خانم )مادر سـیّد عبدالقادر( 
نیز در سـال 1311ق/ 1893م در اسـتانبول از دنیا رفت و در آرامگاه درگاه شـیخ مراد دفن 
شـد. بسـیاری از منابع محل دفن شـیخ بلخی و خانواده اش را در پشت نرده های درگاه شیخ 
مراد بخاری یعنی در محوطة مُشجر آرامگاه می دانند، که البته اکنون هیچ علامتی از قبر آنها 

 .)Özemre: 107, fn. 92; Belhî 2: 16( وجود ندارد
سـید عبدالقادر بلخی فرزند ارشـد سـید سـلیمان و جانشـین او در طریقت نقشبندیه و 

حمزویه بود که در ادامه به شرح احوالش پرداخته خواهد شد.

2  سيد عبدالقادر بلخی
عبدالقادر بلخی در سـال 1255ق/ 1839م، در مسـجد صوفی در قریه ای در خانقاه، از توابع 
شهر قندوز، در نزدیکی های بلخ به دنیا آمد )Özemre: 104(. نام اصلی او غلام قادر ثبت شده، 
اما بعد از مهاجرت و اقامت در استانبول، به شیوه و رسم مردم آن شهر، او را عبدالقادر نامیدند 
)Gölpınarlı 1: 181(. به گفتة حسین وصاف، از یاران نزدیک عبدالقادر بلخی، وی دو همسر به 

1. در بعضی از منابع آمده که سلیمان بلخی در نتیجة بیماری روانی درگذشته است ) Öz 1: 163(؛ بعضی منابع هم 
.) Er: 445( حال و هوای استغراق بلخی را به  عنوان یک بیماری روانی معرفی کرده اند
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نام های حنیفه و فاطمه داشته، که فاطمه خانم در سال 1306ق/ 1888م از دنیا رفت و در 
 .)Er: 462( آرامگاه درگاه شیخ مراد بخاری به خاک سپرده شد

در تعـداد و نـام فرزندان او نیز در منابع اختلاف اسـت. بعضـی از منابع فرزندان او را به این 
صورت ذکر کرده اند: سیّد احمد مختار، سیّد نظام الدین، سیّد مصطفی نورالدین، سیّد بهجت 
عبدالباقی، سیّد محمد حبیب الله، سیّد علی سیف الله و چهار دختر به نام های سیّده عالیه کبری، 
.)Belhî, Burhȃneddin: 34; Evli: 12( سیّده عالیه صغری، سیّده مومنه زهرا و سیّده خدیجه فوزیه

شجره نامة سیّد عبدالقادر بلخی در منابع مختلف آمده است. به گفتة احمد یوکسل اؤزامِره، 
سیّد عبدالقادر بلخی در ینابیع الحکم از شجره نامة خود سخن گفته و خود را از نسل امام محمد 
تقیع، و به  ترتیب، از امامان پیش از ایشـان و در نهایت امام حسـینع و رسـول اکرمص دانسـته 
)Özemre: 104( و سادات الحسینی بودن خود را به این صورت بیان کرده است: »بیان بعضی مناقب 
و اوصاف پدر بزرگوارم اعنی حضرت شیخ سیّد سلیمان البلخی القندوزی الخانقاهی قدس سره که از اجلة سادات 

حسینیه اند و سلالة طاهره ...« )Belhî 1: 11(. شجره نامة وی به این صورت است: سیّد عبدالقادر بلخی، 

سـیّد سـلیمان، سـیّد ابراهیم خواجه کلان، سیّد بابا، سـیّد ابراهیم، سیّد محمد معروف، سیّد 
ترسون باقی، سیّد غلام الدین، سیّد نصرالدین، سیّد جمال الدین، سیّد برهان الدین قلیچ، سیّد 
کمال الدین، شاه حسن، شاه حسین، سیّد محمد، سیّد احمد، سیّد عبدالله، سیّد عبدالله مفضّل، 
سیّد عبیدالله، سیّد طالب، سیّد احمد اعرج، سیّد احمد، سیّد مسلم مبرقع، امام محمدتقیع، 
امام علی بن موسی الرضاع، امام موسی کاظمع، امام جعفر صادقع، امام محمدباقرع، امام علیع 
 Gölpınarlı 1:( امام حسینع، امام علی بن ابی طالبع، حضرت محمد مصطفیص ،)زین العابدین(
182 ,181(. برهان الدین قهرمان نیز آورده که شـجره نامة خانوادة بلخی در کتابخانة سـلیمانیه، 

مجموعة درگاه آقا طاهر، به شـمارة 7 محفوظ اسـت )Kahraman: 677; 688, fn. 15). همچنین به 
گفتة برهان الدین قهرمان، یوسف اؤز، عالیه اوزونلار و آرزو مرال، این شجره نامه در ردیف شمارة 
1363 بخش نسـخ دسـت نویس اهدایی کتابخانة سلیمانیه موجود اسـت و در آن آمده که اثر 
سیّد سلیمان بلخی با عنوان غبطة المان به قلم سیّد برهان الدین بلخی به نگارش درآمده است 

.(Kahraman: 677, 678, fn. 15; Belhî, Burhȃneddin, fn. 7)
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به گفتة یوسـف اؤز، شـجره نامة سیّد عبدالقادر بلخی، علاوه بر ینابیع الحکم، در مجموعة 
 .)Öz 1: 160; 161, fn. 3( دفتر مثنوی برهان الدین قلیچ نیز درج شده است

عبدالقـادر بلخـی، پس از هجـرت و اقامت در قونیه، نزد پدرش بـه فراگیری علوم دینی، 
عربی و فارسی پرداخت و سپس فتوحات مکیة محیی الدین ابن عربی را به طور کامل خواند 
)Belhî 2: 11, 13(. در منبـع دیگـری آمـده اسـت کـه عبدالقـادر بلخـی برخی آثار شـیخ اکبر 
محیی الدین ابن عربی را به خط خود کتابت کرده است )Gölpınarlı 1: 182(. وی، پس از فوت 
پدرش، مرشد نقشبندیه و ملامتیة حمزویه، و در سال 1294ق/ 1877م، در سی و نه سالگی، 
مرشد درگاه شیخ مراد بخاری در ایوب نشانجی شد )Belhî, Burhȃneddin: 25( و تا زمان مرگش 
)1341ق/ 1923م(، به مدت 46 سـال، در درگاه شـیخ مراد بخاری مرشد طریقت نقشبندیه ـ 
ملامتیه1 بود )Gölpınarlı 1: 181(2. او در این مدت، افراد زیادی را به طریقت حمزویه فراخواند 
و، در نتیجـة فعالیت هـای مؤثـر و رضایت بخش در این درگاه، به »سـیّد بلخیِ« عصر خویش 

 .)Tanman: 514( ملقّب شد
همچنین وی در استانبول به خدمت سیّد بکیر رشاد رسید و مدت یازده سال از مریدان 
او بـود )Belhî 2: 15(. آداب طریقـت حمزویـه و ملامتیه را از وی آموخت و، بعد از وفات سـیّد 

 .)Gölpınarlı 3: 266( بکیر رشاد، لقب »قطب« گرفت
او از اظهار نیاز به غیرِ حق پرهیز داشـت و تنها به درگاه شـیوخی می رفت که به ملاقات 

 .)idem 1: 182, 183( وی می آمدند. او به این شیوة زندگی صوفیانه خو گرفته بود
عبدالقادر بلخی، در سـه سـال پایانی عمر خود، اختیار از کف داد و مغلوب عشـق الهی 
شـد، به طوری که میل سـخن گفتن با کسـی نداشـت )Koçu: 119(. او در سـال 1341ق/ 
1923م، در 84 سالگی، چشم از جهان فرو بست. به گفتة حسین وصاف، از یاران نزدیک 

1. بنـا بـه گفتـة برخـی محققان، در هم آمیختـن دو طریقت ملامتیه و نقشـبندیه در »عصر لالـه« )دوران اصلاحات در 
امپراتوری عثمانی، 1718-1730م( شکل گرفت و باعث گسترش نوعی مفهوم تصوفی، مخصوص اقشار خاص عثمانی، 
شد. البته در مقدمة دفتر قیودات آمده است که طریقت یا فرقه ای به نام ملامتی وجود ندارد، بلکه ملامت یک روش در 

.)Belhî, Burhȃneddin: XI, XII( درون فرقه است
.) Yazıcı: 131( 2. بعضی از منابع هم آورده اند که عبدالقادر بلخی مدت ده سال جانشین تکیه بود
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وی، در کتاب سـفینة اولیاء، در مسـجد حضرت خالد بر جنازة وی نماز خوانده شـد )به نقل 
 از Belhî 1: 8, 11(. تاریـخ فـوت او و محـل اقامـة نمـازش، در منابـع مختلف، متفاوت اسـت
 (. وی را در مقبرة درگاه شـیخ مراد بخاری 

Koçu: 119; İnal: 31; Belhî 2: 31; Azamat: 231(
.)Belhî 2: 16( به خاک سپردند

2-1  بررسی شخصيت ادبی و آثار عبدالقادر بلخی
 سـیّد عبدالقـادر بلخـی بـه زبان های ترکی، عربی، فارسـی و جغتایی تسـلط کامل داشـت 
)Belhî, Burhȃneddin: 23(. بعضـی از اشـعارش بـه جغتایی اسـت8 و در بعضی دیگر، کلمات 
ترکی جغتایی به کار رفته است. در تحریر نستعلیق مهارت زیادی داشت و چندین لوحه به 
تعلیق از خود برجای گذاشته است. عبدالقادر در بین صوفیان قرن بیستم از جایگاه خاصی 
برخوردار است )Koçu: 119( و، به گفتة گولپینارلی، نوشته ها و آثار او کاملًا منطبق بر افکار 
متصوفه اسـت )Gölpınarlı 1: 185( و برخی او را از مهم ترین شـاعران متصوف عهد خویش 
بـه  شـمار آورده انـد )Kahraman: 681; fn. 24(. وی در تمام آثارش مثنوی معنوی را سـرلوحة 
خود قرار داده و گاهی نیز به تقلید از آن شـعر سـروده و گاهی هم ابیاتی از مثنوی را در 
.)Azamat: 232( تمامی آثار عبدالقادر بلخی به نظم است .)Belhî 1: 9( آثار خود  آورده است

اشعار عبدالقادر بلخی اغلب به صورت مثنوی است و در مورد نام و تعداد آثارش اختلاف 
نظر وجود دارد. تعدادی از آثار او که در منابع آمده عبارت اند از اسرار التوحید، ینابیع الحکم، 
کنوز العارفین، گلشـن اسـرار، شمس رخشـان، شموس الانوار، سـنوحات الهیه و الهامات ربانیه 
 (. از میان این آثار، اکرم ایشـین اسـرار التوحید، ینابیع 

Yücer: 254, fn. 609( و دیوان اشـعار
 ( و نیهات عظمت دربارة  

Işın: 44( الحکم، کنوز العارفین، گلشن اسرار و دیوان را معرفی کرده
شمس رخشان، شموس الانوار و الهامات ربانیه سخن نگفته و تنها به شرحِ شش اثر دیگر وی 
 (. نزهت ارِگون نیز به شموس الانوار و الهامات ربانیه اشاره نکرده 

Azamat: 232( پرداخته است
 (. تحسین یازیجی آثار او را به این صورت آورده است: ینابیع الحکم 

Ergun: 231, 232( است
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)11000 بیت(، گلشن اسرار )6876 بیت(، کنوز العارفین )5437 بیت(، اسرار التوحید )232 بیت(، 
 (. احمد یوکسل 

Yazıcı: 131, 132( و دیوان ،)شمس رخشان )7777 بیت(، سنوحات )2260 بیت
اؤزامره نیز همین آثار را برای او معرفی کرده و تنها تعداد ابیات ینابیع الحکم را 12071 بیت 
 (. یوسـف اؤز نیز همان 

Özemre: 108( و تعـداد ابیـات دیوان وی را 3380 بیت آورده اسـت
مـواردی را کـه تحسـین یازیجی آورده ذکـر می کند اما، به جای دیوان، نـام الهامات ربانیه را 
 (. نشـن چاغیـل، یوجـه گوموش، عالیه اوزونـلار و آرزو مرال 

Öz 1: 165, 166, 167( مـی آورد
نیز همین آثار را برای او برمی شـمرند، با این تفاوت که، به جای کنوز العارفین، کنز العارفین 

 .)Belhî 2: 16( نوشته اند
در ادامه، از بین آثار عبدالقادر بلخی، به معرفی دیوان وی پرداخته می شود1.

2-1-1 دیوان عبدالقادر بلخی
دیوان عبدالقادر بلخی اثری است که به طور کامل شامل منظومه های عرفانی است. در این اثر، 
علاوه بر قصیده، اشعاری در قالب های دیگر نیز وجود دارد. البته شاعر در این دیوان به وزن و قافیه و 
ردیف چندان اعتنایی نکرده است. شاعر، در کنار توحید و ستایش پروردگار و منقبت های حضرت 
 علیع، گه گاه اشعار غنایی هم سروده است. موضوع این اشعار غنایی که صفحات کمتری را نیز 
در بر دارند شامل اشعار بهاریه، حسرت وطن و توصیف دنیای درونی شاعر است. تعداد ابیات 
دیوان در نسخه های مختلف یکسان نیست. منظومة 257 در نسخة سلیمانیه و منظومة 281 
در نسخة ملّت وجود ندارد. در نسخة ملتّ بیت پنجم از منظومة 259 موجود نیست. تعداد 
ابیات نسخة سلیمانیه 3408 و تعداد ابیات نسخة ملّت 3407 است. در این دیوان، که اغلب 
اشعار آن به زبان فارسی است، 36 منظومة ترکی به صورت ملمع وجود دارد. همین طور در 
منظومه های ترکی نیز خصوصیات اشعار ازبکی دیده می شود. شاعر تخلّص هایی چون »بلخی« 
)229 بـار(، »قـادر حکمت« )150 بار(، »بلخی قوندوزی« )50 بـار(، »قادر بلخی« )23 بار(، »بلخی 

1. تصحیح انتقادی این دیوان را نگارنده انجام داده، که در سـال 1397 در تهران توسـط انتشـارات هفت وادی به چاپ 
رسیده است.
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قادر« )4 بار( و »بلخی سـیّد« )1 بار( را به کار برده اسـت )Belhî, Burhȃneddin: 33(. وی در سـه 
منظومة این دیوان )شماره های 140، 227 و 281( تخلّص خود را نیاورده است.

شاعر به وزن و قافیه اهمیت چندانی نداده، به طوری که خطای وزن در بیشتر منظومه ها 

  موجود است. همچنین کم و بیش هجاها و اشکالات وزنی به تکرار دیده می شود )برای مثال
منظومه های 25، 32 و 36(. شـاعر حتی در یک سـرودة پنج بیتی نیز قافیه را تکرار کرده اسـت. 

عبدالقادر بلخی در پیدا کردن قافیه به سـختی افتاده و این سـختی را خود نیز به زبان آورده 
است )برای مثال  منظومة 260، بیت1(. این اثر شامل پندهای عرفانی است و از آنجا که هدف 
شاعر در دیوان بیشتر پیام رسانی به مردم بوده، برای انتقال افکارش، دست به تکرار زده است؛ 
مثـلًا تکـرار »اوزندن کیچمیان اولمـادی عارف« )منظومة 220، بیت 3 و منظومة 247، بیت 5(. ابیاتی که 
تفاوت های جزئی دارند بسـیار زیاد اسـت. یکی دیگر از خصوصیات دیوان او استفاده از کلمات 
هم معنی در مصرع به صورت عطف یا ترکیب اضافی است؛ مانندِ شراب/ می )منظومة 31، بیت 3 و 
منظومة 91، بیت1(، اسرار/ سر )منظومة 203، بیت 4(، مسرور/ شادان )منظومة 248، بیت 2(. گاهی شاعر 

  در شـعر از خودش انتقاد می کند و در بعضی اشـعار هم، خود را تمجید می کند )برای مثال
منظومة 47، بیت 8(. 

توضیحات شـاعر سـاده و واضح اسـت و، برای اثبات افکارش، اغلب از آرایة تشبیه استفاده 
کرده اسـت. او از آرایة تلمیح نیز بهره برده اسـت، ازجمله به آیات قرآن بسـیار نظر دارد و به 
ماجرای معراج پیامبر اکرمص، بی هوش شدن حضرت موسی هنگام تجلی خداوند بر کوه طور، 

حُسنِ حضرت یوسف و دمِ حیات بخشِ مسیح اشاره می کند.
 شاعر عشق خاصی به حضرت علیع دارد و در دیوان اشعارش، هشت سروده در مورد آن 
حضرت یافت می شود )منظومه های 25، 67، 97، 174، 225، 226، 241، 242(. در دیوان عبدالقادر 

بلخی، علاوه بر لقب های حضرت علیع، نام ایشان نیز 98 بار آمده است. 
 قصاید فراوانی در مدح مرشـد خود، سـیّد بکیر رشاد سروده است، اما عبدالقادر فقط در 

دو جا از او نام برده است )منظومه های 64، 157(.
شاعر، در عالم خیال، شهرهای ازبکستان را می گردد و پس از گشت و گذار، در نهایت به 
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درگاه چال بازمی گردد. حسـرت وطن او را گاهی به سـوی ازبکسـتان، بلخ، راغ )منظومة 185، 
بیت 2(، بدخشان )منظومة 185، بیت 3(، فیض آباد )منظومة 185، بیت 3(، و گاهی به درگاه چال 

)منظومة 185، بیت 4( می کشاند.

3  نتيجه 
عبدالقادر بلخي در سال 1255ق در خانقاه در اطراف شهر قندوز به دنیا آمد. در کودکي، 
همراه با پدر و تعدادي از مریدان پدر، به قصد فریضة حج به سمت بغداد حرکت کرد. آنها 
در بغـداد تغییـر مسـیر دادنـد و از آنجا به قونیه و پس از آن، به دعوت سـلطان عبدالعزیز، 
به اسـتانبول رفتند. در اسـتانبول تحت ارشـاد سیّد بکیر رشاد، مرشـد طریقت نقشبندیه، 
قـرار گرفـت و، پـس از وي، جانشـین او شـد. عبدالقـادر بلخي به فارسـي و جغتایي شـعر 
مي سـرود و چند مجموعه شـعر به نام های ینابیع الحکم، کنوز العارفین، گلشـن اسرار، اسرار 
التوحید، شـمس رخشـان، سنوحات الهیه و الهامات ربانیه سـروده است. وي، علاوه بر اینها، 

دیوان شـعري نیز از خود به جا گذاشـته است و اساس اندیشـة عبدالقادر در دیوان، عرفان 

محیی الدین ابن عربی است. 
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